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نجـابت و مظلومیت امیرکبیر، با آن همه جذبه و اهمیت، روایـتی شنیدنی است که اشاره
هر آزادمردی را متأثر می کند. این روایت به اختصار اما به شیوایی در یادداشت ذیل نقل شده است.

é سیدمحمود سادات  بیدگلی*

و  اصلاح گر  قتل صدراعظم  ادامه  در  و  تبعيد  ايران زمين،  تاريخ  ناگوار  وقايع  ازجمله 
ترقی خواه ميرزا تقی خان فراهانی، مشهور به اميرکبير، است. بعد از آنکه توطئه های درباريان 
و کليۀ کسانی که از اصلاحات امير زيان ديده بودند به نهايت خود رسيد، آن ها سرانجام 
شاه را واداشتند تا امير را برکنار کند. در تاريخ 18 محرم 1268، امير از صدارت معزول شد 
و امارت نظام يافت؛ اما دشمنان امير بيکار ننشستند و »ميرزا آقاخان نوری از گناهان وی 
شمه ای برشمرد اجازۀ شرفيابی خواست؛ به حضور رفت خدمات خــود را خاطرنشان کرد. 
چــه سود که ميرزا آقاخان نـوکر ديـگری بود و صدارت او را می خواستند و از امير انديشه 
داشت بالجمله امير به حکومت کاشان فرستاده شد.« )هدايت، 1۳6۳: 74(. امير به حکومت 
کاشان فرستاده شد، جايی که حاکم آنجا نمی توانست اقدامی عليه حکومت انجام دهد زيرا 
هم جوّ آنجا نامناسب بود و دودستگی در بين اهالی وجود داشت هم اينکه نزديک پايتخت 

بود و در صورت شورش بلافاصله امکان اعزام نيرو و سرکوبی وجود داشت.
تبعيد اميرکبير به کاشان مهمترين تبعيد در دورۀ قاجار بود که برخلاف تبعيدهای 
بعدی به قتلِ شخص تبعيدی منجر شد. شخصيت تبعيدی و تأثيرگذاریِ وی در نوسازی 
ايران در دورۀ قاجار باعث اهميت اين تبعيد شد. تبعيدِ اميرکبير تا قتل فقط چهل روز 
طول کشيد. پس از عزل امير از صدارت و وزارت نظام، آقاخان نوری آشکارا به مخالفت 
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و دگرگون کردن کارهای امير برخاست، به شکلی که امير برآشفت و از شاه اجازۀ ملاقات 
خواست )آل داود،1۳9۰: 186 و 194(. اما شاه سخنان امير را نپذيرفت و او را مورد عتاب 
قرارداد )خورموجی، 1۳44: 1۰5(. حکم تبعيد امير به کاشان نخست با عنوان حکومت کردن 
در آن شهر صادر شد و وی زيرنظرِ نظاميان به آنجا رفت )سپهر، 1۳77، ج ۳: ۳88(. شاه 
در فرمانی جزئيات رفتار با امير را چه در مسير راه تهران تا کاشان و چه در تبعيدگاه کاشان 
مشخص کرد که نشان می دهد اين تبعيد تا چه اندازه اهميت داشته است. دستورالعمل 

تبعيد اميرکبير شامل موارد زير بود:
1. رعايت ادب و احترام و تشريفات در مسير راه تهران تا کاشان؛

2. تعيين تعداد و نوع خدمتکارانِ در اختيارِ امير؛
3. نحوۀ رفتار با امير در موقع بروز بيماری های همه گير، مانند وبا؛

4. لزوم کنترل نامه ها و پيام های امير )ساکما، آلبوم 122؛ آل داود،1۳9۰: 212-21۰(.

تبعید امیرکبیر به 
کاشان مهمترین 
تبعید در دورة 
قاجار بود که 
برخلاف تبعیدهای 
بعدی به قتلِ شخص 
تبعیدی منجر شد

حمام فین کاشان
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به خدمتکارانِ در اختيارِ اميرکبير نيز اخطار شده بود که اگر کاغذ يا پيغامی را از 
امير به جايی ببرند، به سختی مجازات خواهند شد. نگهبانان اجازۀ ورود به حرم امير را 

نداشتند )اقبال آشتيانی،1۳4۰: ۳27-۳29(. 
سپهر دربارۀ روحيۀ امير در هنگام تبعيد می نويسد:

آمد، عرصۀ  تنگ  تقی خان  ميرزا  برکبريای  فسيح  آن ساحت  با  ايران  »مملکت 
کاشان که وادی خاموشان با آن کبر و خيلا چگونه بر خواهد تافت.« بعد از برکناری 
امير دشمنان وی از پای ننشستند. »ميرزا آقاخان اعدام امير را شرط قبول صدارت 

کرد و بيشتر وزرا و امرا )زالوهای مملکت( موافقت کردند.« )هدايت، 1۳64: 57(.
امير حدود چهل روز حاکم کاشان بود و در اين مدت در باغ فين، در امارت خلوت 
نظام الدوله، اقامت داشت. عزت الدوله، همسر امير، به رغم مخالفت برادرش ناصرالدين شاه 
سم  امير  غذای  در  تا  بود  مراقب  وی  رفت.  کاشان  به  امير  همراه  مهدعليا،  مادرش  و 
امير جدا نمی شد. در  از  و لحظه ای  امتحان می کرد  ابتدا خودش  را  امير  نريزند. غذای 
اين مدت، امير پيشنهاد تحت الحمايگی دولت بريتانيا را نپذيرفت )شيل، 1۳68: 224(. 
او با اينکه آن پيشنهاد را رد کرد، اما بهانه به دست مخالفان وی افتاد که او را وابسته به 
اجانب معرفی کنند و حکم قتل وی را از شاه بگيرند. حاج علی خان مقدم مراغه ای، پدر 
امير شد.  قتل  به  مأمور  داشت،  لقب حاجب الدوله  که  اعتمادالسلطنه،  محمدحسن خان 
علی خان مقدم مراغه ای، که حکم قتل امير را از شاه گرفته بود، برای جداکردن عزت الدوله 
از امير شايع کرد که امير عفو شده و حتی شاه برای او خلعتی فرستاده است و نياز است 
که برای پوشيدن خلعت استحمام کند. اميرکبير برای استحمام به حمام داخلِ باغ فين 
رفت. حکم را در بامداد 18 ربيع الاول با بريدن رگ دست امير به انجام رساندند و سپس 
به سبب تعجيلی که داشتند او را خفه کردند و برخی اشيای شخصی او را به غنيمت بردند 

)بروگش، 1۳67، ج 1: 27۰(.
حاج علی خان از برکشيدگان امير محسوب می شد. او با فريب دادن عزت الدوله داخل 
حمام فين کاشان شد و حکم قتل امير را خواند. امير ابتدا به او پرخاش کرد، ولی بعد از 
اينکه فهميد کاری از دستش برنمی آيد، تسليم شد و نوع مرگش را، يعنی گشادن رگ 
دستانش، برگزيد و جان به جان  آفرين تسليم کرد. »اربعينی بيش ميرزا تقی خان در گوشۀ 
فين کاشان نغنوده بود که ميرزا علی خان فراش باشی مأمور شد امير را به قتل رساند. شب 
شنبه 18 ربيع الاول در حمام او را بگشودند تيغال از حال بردند نه تنها امير را رگ زدند، 
رگ تعالی ايران را زدند.« )هدايت، 1۳64: 74(. نويسندگان حکومتی مرگ امير را طبيعی 
اعتمادالسلطنه، 1۳6۳: 1115(. ۳: 1155؛  ج  )سپهر، 1۳77،  دانستند  خون  اقتحام  از  ناشی   و 
اما اکثر منابع بر قتل اميرکبير در حمام فين کاشان اذعان دارند )پيرنيا و اقبال، 1۳76: 829-827(.

امیر حدود چهل روز 
حاکم کاشان بود 
و در این مدت در 

باغ فین، در امارت 
خلوت نظام الدوله، 

اقامت داشت
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بعد از عزل اميرکبير در 2۰ محرم 1268/ 15 نوامبر 
آقاخان  ميرزا  رسيد.  صدارت  به  نوری  آقاخان   ،1851
دقيقاً هفت سال صدارت کرد و در بيستم محرم 1275، 
او رسيد که لحن  تبعيد  و  بر عزل  دستخط شاه مبنی 
غلط انداز و دلگرم کننده ای داشت و سنت تبعيد امير را 

به ياد می آورد. 


